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 السلام علیهما اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده است
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  در مدینه ﷑ پیامبر 

  )عطفى در بالندگى دعوت اسلامىنقطه (

  على حجتى کرمانى: نویسنده 
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  در مدینه ﷑پیامبر اکرم 
از مکه به مدینه، سرفصل بزرگى در بالندگى دعوت اسـلامى و   ﷑هجرت پیغمبر اسلام 

م طى گذشت سیزده سـال  اگر اسلا. نقطه عطف برجسته اى در تاریخ اسلام محسوب مى شود
، بیشـتر درصـدد جـذب    )که سه سال از این مدت هم به صورت مخفیانه سپرى شده(در مکه 

و اصـحابش بـه    ﷑پیروان و منازعات فکرى با سران مشرکان بود، اینک با ورود پیـامبر  
ر تمام جهانیـان افکنـده   مدینه پایه حکومتى گذارده مى شود که سایه پهناور آن قرار بود بر س

  .شود و چونان درختى بارآور، همگان از میوه هاى طیبه و خوشاب آن بهره مند شوند
  :در این حرکت چند نکته مى تواند نظر ما را به خود معطوف سازد

  .، انگیزه ها و کیفیت هجرت﷑هجرت پیامبر  -  1
  .واکنش مشرکان -  2
  .در مدینه به منظور پى ریزى دولت کریمه اسلامى ﷑ه پیامبر اقدامات اولی -  3
  .موضعگیریهاى اصحاب ادیان در مدینه -  4
  .تغییر قبله -  5
  .فراخوانى سران و امیران بلاد مجاور به اسلام -  6
  .ابلاغ سوره برائت در مراسم حج -  7
  .پذیرش آیین اسلام از طرف قبایل و طوایف -  8

* * *  
فشارها و ناملایمتى هاى طاقت فرسا و روزافزون مشرکان بر شخص پیـامبر و پیـروان آن   
حضرت اقتضا مى کرد تا رهبر اسلام در پى یافتن فضـایى آزاد بـراى طـرح دعـوت خـود و      

هاى مخالفـانش   پاشی فضایى که به دور از سم ؛هاى والاى آن باشد تحقق بخشیدن به آرمان
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 نش بتوانند آزادانه به فرمانهاى خدا و پیامبر خویش عمـل کننـد و آرمـان   باشد و خود و یارا
  .هاى قرآنى را که به هدف ارتقاى انسانیت بر آنها نازل شده بود، جامه تحقق بپوشانند

پیش از هجرت به مدینه، گروهى از یارانش را به سوى حبشه روانه کرده بود  ﷑پیامبر 
رغم تلاشهاى قریش توانسته بودند دل نجاشى را به دین خود متمایل سـازند و در  و آنها على 

پناه حمایت او در آن دیار و در میان ترسا کیشان اقامت گزیننـد و بـه آداب مسـلمانى عمـل     
  .کنند

ر از دیگ ـ. در انتظار فرمان وحى بود تا خود نیز دست به هجرت بزند ﷑و اینک پیامبر 
سو مشرکان نیز که خود متوجه گسترش آیین اسلام در شبه جزیره و بالا گرفتن ستاره بخـت  

یعنى  ؛این آیین بودند، درصدد یافتن راهى برآمدند تا با از میان بردن مرد شماره یک این دین
  .براى همیشه کار اسلام و پیروان آن را یکسره سازند ﷑پیامبر 

مـیلادى، سـران و اشـراف قـریش در      622صـفر سـال    27در روز پـنج شـنبه    سرانجام
هـر یـک از حاضـران    . براى اتخاذ تصمیمى واحد در این خصوص، گـرد آمدنـد  » دارالندوه«

برخى حبس و غلُ و زنجیر را براى آن حضرت پیشـنهاد مـى کردنـد و    . تدبیرى اندیشیده بود
را از دیار خود بیـرون کننـد و بـا     ﷑امبر ورزیدند که به نحوى پیی گروهى دیگر اصرار م

لفت و یکپارچگى سابق خود را بازگردانند و دیگر این کـه پیـامبر    در پایگـاه   ﷑این کار اُ
  !جدید خویش چه مى کند کارى نداشته باشند

رده، رضـایتبخش باشـد و   اما این آرا و نظایر آنها نمى توانست براى مشـرکان زخـم خـو   
به نظر من باید از هـر قبیلـه   «: به ثبت رسید که گفت) ابوجهل(» ابوالحکم«پیشنهاد بهتر به نام 

وارد  ﷑دلاورى جوان را برگزید و وى را شمشیرى براّن داد تا همگان ضربتى بـر محمـد   
ن او بر گردن تمام قبایـل افتـد تـا بنـى     کنند و او را از پاى درآورند و بدینسان مسؤولیت خو

را  ﷑عبدمناف هم امکان نیابند با همه قوم خویش به رویـاروئى بپردازنـد و کـین محمـد     
  ».بستانند
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پیشنهاد ابوجهل مورد قبول حاضران واقع مى شـود و متعاقـب آن قـریش دسـت بـه کـار       
نیز از طریق وحى از توطئـه مشـرکان    ﷑ر از طرفى پیامب. اجراى توطئه خویش مى شوند

جبرئیـل او را مـى فرمایـد کـه امشـب در      . آگهى مى یابد و فرمان هجرت به او داده مى شود
مى فرماید کـه تـو امشـب در بسـتر مـن       ﷒نیز به على  ﷑رسول خدا . بسترت نخواب

رد مرا  آنگاه به وى اطمینان مى دهد که از جانب مشرکان به او آسیبى . به خود بپیچبخواب و ب
  .نمى رسد
براى این فداکارى بزرگ، آماده هجرت مـى    ﷒پس از تعیین امیرالمؤمنین  ﷑پیامبر 

و در هـوا  بنابر آنچه ابن هشام در سیره خود آورده، آن حضرت مشتى خاك برمى گیرد . شود
غْشَ�نَْاهُمْ ...  * وَالقُْرْآنِ اْ�كَِيمِ  * �س(سوره یس را تلاوت مى کند  9تا  1مى پراکند و آیات 

َ
فَأ

ونَ    .و بدین معجزه خود را از چشم مشرکان نهفته مى دارد )َ�هُمْ لاَ ُ�بِْ�ُ
و با یارى خداوند . به این ترتیب یکى از شکوهمندترین مقاطع تاریخ اسلام رقم مى خورد

  .، اسلام فضایى گسترده تر و آماده تر براى رشد و بالندگى خود مى یابد﷑و تدبیر پیامبر 
عـلاوه بـر ابـوبکر    . غاز مى کنـد هجرت خود را با ابوبکر آ ﷑به نوشته تواریخ، پیامبر 

  .، به عنوان راهنما، آن حضرت را همراهى مى کرد»عبداالله بن ارقط«شخصى به نام 
را از پس خویش در مکـه  ﷒، على  ﷑یکى دیگر از عواملى که موجب شد تا پیامبر 

نـزد آن حضـرت بـود و پیـامبر      بگذارد و خود رهسپار مدینه شود این بود که امانـات مـردم  
از این رو على را فرمـان داد  . وظیفه خود مى دید که امانتهاى مردم را به آنها بازگرداند ﷑

تا در مکه بماند و امانات مردم را تحویل صاحبانشان دهد و سپس خود به همراه تنى چنـد از  
  .به آنها ملحق شود ﷑اعضاى خانواده خود و پیامبر 

از دیگر سو، مشرکان که با شمشیرهاى آختـه، خانـه پیـامبر را تحـت محاصـره خـویش       
درآورده بودند، فرصت را غنیمت شمرده دست بـه حملـه زدنـد، امـا در کمـال تعجـب علـى        

بطـرزى معجـزه آسـا از     ﷑را در بستر آن حضرت دیدند و تازه پى بردند که پیغمبـر  ﷒



6 

کردند و آن حضـرت   ﷒لذا اقدام به بازپرسى از على . چنگ آنها جان سالم به در برده است
  !نیز با مقاومت در برابر آنها پرسشهایشان را بى پاسخ گذاشت

) کوهى که در جنوب مکـه واقـع اسـت   (پیغمبر و همراهانش نخست در غارى در کوه ثور 
ابوبکر نیز به عبداالله پسرش فرمان داده بود که گوش به سخنان مردم دهد واخبار . مأوا گزیدند

بانه بـراى آنهـا آب و   همچنین اسما دختر ابوبکر نیز ش ـ. مکه را هر شب به آگاهى آنها برساند
  .غذا مى برد

و صبح روز چهارم اول ربیع الأول . اقامت در غار ثور، سه شب و سه روز به درازا انجامید
بنابر قول اسما کسى نمـى  . یکم هجرى، آنها از غار به قصد عزیمت به مدینه بیرون آمدندسال 

دانست که آن حضـرت و همراهـانش روى بـه کجـا دارنـد؟ قـریش کـه از هجـرت پیـامبر          
مطلع شده و جستجوهاى اولیه آنها بى ثمر واقع شده بود، صد شتر جایزه براى کسى که  ﷑
  .را بیابد، تعیین کرد پیامبر

با عبور از وادیها و بادیه هـا، در  » عبداالله بن ارقط«و همراهانش به راهنمایى  ﷑پیامبر 
  .ظهر هنگام به قبا رسیدند - على الأصح  - روز دوشنبه هشتم ربیع الأول 

را دریافت کرده بودند، هر روز پس  ﷑از طرفى مردم مدینه که خبر هجرت پیامبر اکرم 
از اقامه نماز صبح از خانه هاى خود به سمت بیرون شهر خـارج مـى شـدند و انتظـار قـدوم      
مبارك آن حضرت را مى کشیدند و چون گرما شدت مى یافت بـه خانـه هـاى خـود برمـى      

  .گشتند
دهم مـاه ربیـع الأول سـال نخسـت     در قبا اتراق کرد و روز جمعـه نـوز   ﷑رسول خدا 

در قبـا،   ﷑از مهم ترین وقـایع دوران اقامـت پیغمبـر    . هجرى عزم حرکت به مدینه فرمود
یکى ساختن اولین مسجد در اسلام در آن ناحیه و دیگرى اقامه نخستین نماز جمعـه در آنجـا   

  .بوده است
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ایـن  : و درباره مسجد قبا گویـد . روز مى داند 14را در قبا ﷐طبرى، مدت اقامت پیامبر 
خطبـه اى کـه   ) 95، ص2تاریخ طبرى، ج. (مسجد نخستین مسجدى است که در اسلام بنا شد

  :در اولین نماز جمعه اسلام ایراد فرموده چنین بوده است ﷑پیغمبر 
و از او مدد مـى جـویم و از او آمـرزش مـى     خدا را سپاس مى گزارم و او را مى ستایم «

طلبم و هدایت را خواستارم، و به او ایمان مى آورم و ناسپاسى اش نمى کـنم و بـا آنـان کـه     
  .ورزمی ناسپاسى اش کنند ستیز م

یکتایى و بـى انبـازى خـدا را شـهادت مـى دهـم و اقـرار بـه بنـدگى و رسـالت محمـد            
داوند او را با هدایت و نور وحى و موعظت در زمانى که پیامبر نبود و کسى که خ ؛دارم ﷑

 دانش کاستى گرفت و مردم به گمراهى اسیر آمدند و به قیامت نزدیک شدند و بـا مـرگ هـم   
  .نفس گشتند، به رسالت برگزید

و هر که خدا و پیغمبرش را فرمان برد، ره یافته و آن که او را نافرمـانى کنـد روى از حـق    
  .افته و در گمراهى، برون از حد تاختهبرت

شما را به تقواى خدا سفارش مى کنم که این بهترین سفارش مسـلمانى بـه یـک مسـلمان     
پـس  . بر این که او را به آخرت اندیشى ترغیب کند و به تقواى خدا فرمانش دهد ؛دیگر است

هـیچ نصـیحتى و    برحذر باشید از آنچه خدا شما را از خودش برحذر داشـته، و برتـر از ایـن   
بالاتر از این هیچ موعظتى نیست، و هشدارید که تقواى خدا خشم خدا را جلوگیر مى شـود و  

ها را نورانى و سپید مـى کنـد و خـدا را     از عقوبت او در امان مى دارد، و تقواى خدا صورت
  ».خشنود مى دارد و منزلت شما را مى افزاید

زدهم ماه ربیع الاول سال نخست هجـرى از قبـا   چنانکه گفته شد پیامبر پگاه روز جمعه نو
  .به مدینه رفت

یکى از دل انگیزترین گوشه هاى حرکت هجـرت بـه مدینـه، کیفیـت انتخـاب مسـکن آن       
نوشته اند که چون آن حضرت به همراه یـارانش وارد مدینـه شـد،    . حضرت در آن دیار است
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پیش ما بمـان  : عرضه داشتند به استقبال آن حضرت شتافته» بنى سالم بن عوف«سران طایفه 
راه : لیکن پیامبر به آنهـا فرمـود  . که ما با افراد و سلاح خود از حمایت شما فروگذار نمى کنیم

  .»خلوا سبیلها فإنها مأمورة«شتر را باز گذارید که او خود مأمور به انتخاب است 
وى مى کردند و  از هر محله که عبور مى کرد، اشراف و بزرگان آن محله همین تقاضا را از

را در بین خود مأوا دهند و این افتخار بـزرگ را نصـیب    ﷑هر یک سعى داشتند تا پیامبر 
  .به همه همان جواب نخست را تکرار مى کند ﷑خود سازند، اما پیغمبر 

سینه ها مى تپیـد  . زمین مى نهد مردم با شوق و التهاب منتظر بودند که شتر در کجا زانو به
عاقبت شتر در زمینى متعلق به دو پسر بچـه یتـیم از   ... و چشم ها در چشمخانه قرار نداشت 

  .بودند، زانو بر زمین نهاد» معاذ بن عفراء«که تحت قیمومیت » بنى مالک بن النّجار«
و بـر زمـین زده   اما شتر باز برخاست و چند گامى رفت و مجدداً به همان جا برگشت و زان

على رغم میل کافران و مشرکان، با توفیق تمام به انجام رسید  ﷑بدین سان هجرت پیامبر 
  .خواندند» مدینه«و بعدها » مدینۀ النبى«و از آن تاریخ شهر یثرب را 

، بار سفر رسول خـدا  »ابوایوب انصارى«پس از آن که شتر منزلگاه پیامبر را مشخص کرد، 
را به خانه خویش برد و پیـامبر هـم بـه باروبنـه خـویش ملحـق گردیـد و در خانـه          ﷑

» معاذ بـن عفـراء  «گویند آن حضرت، از صاحبان آن زمین جویا شد و . مأوا گزید» ابوایوب«
این زمین از آن سهل و سهیل پسران عمرو هستند که تحت سرپرستى من به سر مى : داد پاسخ

برند و من مى توانم رضایت آنها را جلب کرده، زمین را از آنها بستانم تا شما مسجد خـود را  
  .بسازید

نت داشـت  با اندك اثاث زندگى خویش، در طبقه تحتانى خانه ابوایوب سـکو  ﷑پیامبر 
ابوایـوب از ایـن کـه رسـول خـدا      . تا روزى که مسجد و خانه هـاى زنـانش آمـاده گردیـد    

در طبقه پایین و خودش در طبقه بالا زندگى مى کرد، ناراحـت بـود لـذا بـه حضـرت       ﷑
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ا فروتنى و تواضع بـه  ب﷐پیشنهاد کرد که طبقه بالا را براى سکونت خویش بگیرد اما پیامبر 
  ».براى ما و میهمانان ما همین راحت تر است که در طبقه پایین ساکن باشیم«: او فرمود

حضرت نیز همراه و همـدوش  . ساخت مسجد نبوى با شور و اشتیاق مسلمانان آغاز گردید
اصحاب همچنین براى دادن روحیه بـه یکـدیگر و ایجـاد    . اصحاب خود به آنها کمک مى کرد

  :یکى از آنها مى سرود ؛ى صمیمى تر سرودها و اشعارى مى خواندندفضای

  لئن قعدنا والنبى یعملُ لذاك منّا العملُ المضلَّلُ

  ».کار مى کند، کار ما بسى گمراهانه خواهد بود ﷑اگر ما بنشینیم در حالى که پیغمبر «
  :همچنین باهم مى سرودند

  خرة اللّهم ارحمِ الانصار والمهاجرةلا عیش الاّ عیش الآ

  ».انصار و مهاجران را رحمت فرما! زندگى اى جز زندگى آخرت نیست، خدایا«
  :نیز در پاسخ این بیت سرود ﷑رسول خدا  و

  لا عیش الاّ عیش الآخرة اللّهم ارحمِ المهاجرین والأنصار

  ».مهاجران و انصار را رحمت بفرما! خدایازندگى اى جز زندگى آخرت نیست، «
در بحبوحه همین حرکت بود که یکى از تعیین کننده ترین مظاهر و رخدادهاى پیچیـده در  

را با » عمار بن یاسر«برخى از اصحاب در حین ساختن مسجد، . تاریخ اسلام، به ظهور رسید
کـه تـوانش رفتـه بـود،      عمار. گذاردن خشتهاى سنگین بر دوش و دستش گرانبار کرده بودند

مرا کشتند، بیش از آنچه خود مى برنـد  ! اى پیامبر«: رسید عرضه داشت ﷑چون به پیامبر 
  ».بر من بار مى کنند

رسول خدا را دیدم که گیسـوان افتـاده عمـار را بدسـت     : گوید﷐ام سلمه، همسر پیامبر 
  :خویش مى افشاند و مى گفت
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  ».ویح ابن سمیۀ، لیسوا بالّذین یقتلونک، انّما تقتلک الفئۀ الباغیۀ««
افسوس بر پسر سمیه، اینان کسانى نیستند که تو را مى کشند بلکه گروه بیدادگر تو را بـه  «

  ».قتل مى رسانند
شـهادت   چندین سال بعد، در جنگ صفین به اثبات رسید و ﷑صحت پیشگویى پیامبر 

  .را بر همه ثابت کرد﷒او به دست معاویه، حقانیت سپاه امام على 
و خانه هاى همسرانش مهیا گردیـد، آن حضـرت خانـه     ﷑پس از آن که مسجد پیامبر 

  .ابوایوب را به قصد رفتن به خانه خویش ترك کرد
هر اندازه که . ویژگى متمایزى به خود گرفت ﷑از این پس، تلاشها و کوششهاى پیامبر 

آن حضرت در مکه در سر راه دعوت خویش با موانع و عوائق فراوانى روبرو بـود، اینجـا بـا    
نیـز بـا    ﷑پیامبر . میدانى فراخ و امکاناتى مهیا و دلهایى مطیع و گوشهایى شنوا روبرو بود

فضاى تازه، دست به اقداماتى زد که هر کدام در پیشـبرد دعـوت اسـلام نقـش      عنایت به این
  :این اقدامات را مى توان در بندهاى زیر خلاصه کرد. بسزایى داشتند

  .نحوه اذان براى اقامه نماز - 
  .ایجاد روابط دوستانه میان خود و یهود در مدینه به قصد همزیستى مسالمت آمیز - 
حکمت ایـن حرکـت دو   . میان خود و قبایل عرب مجاور با مدینهایجاد روابط دوستانه  - 

یکى برقرارى امنیت براى مسلمانان داخل مدینه و دیگر زمینـه سـازى بـراى ورود     ؛چیز بود
  .اسلام در آن قبائل

روانه ساختن نمایندگان و سفیرانش به دربارهاى شاهان و امیـران بـراى دعوتشـان بـه      - 
را، از نظر عظمت و قدرت تأثیر آن، فقط مى توان با  ﷑امبر این حرکت ابتکارى پی. اسلام

  .بزرگى حرکت هجرت برابر دانست
که به خدمتش مى رسـیدند تـا مسـتقیماً بـه     ) و هیأتهایى(از وفود  ﷑استقبال پیامبر  - 

نیز پس از آن که هر گروهى مسـلمان مـى شـدند     ﷑پیامبر . دست حضرت مسلمان شوند
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یک یا تنى چند از قراّء و معلمّان اصحاب خود را با آنها روانه مى کرد تا آداب آیـین تـازه و   
  .تفسیر برخى آیات قرآن را به آنها بیاموزد

  .و آیین نو میان مردم ﷑انتشار اخبار مربوط به پیامبر  - 
در ایـن  . غزوات آن حضرت نیز به نوبه خود سهم بسزایى در نشر آیـین جدیـد داشـت    - 

مطابق اوامر قرآن به یکدست قرآن و به دست دیگر سلاح برمـى  ﷐غزوات، حضرت رسول 
  .گرفت و به رویارویى مخالفان و مشرکان مى رفت

 ـ   ور دیگـر نظیـر سـخنرانیهاى آن    افزون بر آنچه که در بندهاى بالا ذکر گردیـد، برخـى ام
میان مسلمانان، آن هم در مقرّ جدید آن حضـرت  ) برادرى(حضرت و همچنین ایجاد مؤاخات 

  .در نشر و گسترش اسلام بهره شایانى داشت
در قبـا ایـراد    ﷑خطبـه اى کـه پیـامبر    )  136، ص2تاریخ طبرى، ج(بنابر نقل طبرى 

پـس از ورود بـه    ﷑فرمود، نخستین خطبه آن حضرت بود، اما اولین سخنرانى پیامبر اکرم 
  :مدینه، بدین مضمون است

براى فرداى قیامت خود چیزى پیش فرستید، مى دانید کـه خداونـد شـما را در    ! اى مردم«
شما را فرا مـى خوانـد در حـالى کـه او را هـیچ      بازار قیامت خواهد خواند و گلهّ بى چوپان 

مگـر  : مترجمى نیست و حاجبى نباشد که جلو او را سد کند، سپس پروردگارش بـدو فرمایـد  
فرستاده ام به سوى تو نیامد و تو را آگاه نساخت؟ مگر تو را مال و ثروت نداده بودم و بر تـو  

  افضال نکرده بودم؟ پس تو براى خود چه کار کردى؟
او به راست و چپ نظر مى اندازد و چیزى نمى بیند، سپس روبروى خود را مى نگرد  آنگاه

بنابر این هر که مى تواند ولو با بخشیدن پاره اى خرما خود را از آتش . و غیر دوزخ نمى بیند
و هر که نتوانست از گفتن سخنى نیک دریـغ نـدارد   . دوزخ دور بدارد، حتماً دست به کار شود

والسلام علیکم . حسنه ده حسنه همانند آن به شما داده مى شود تا هفتصد برابر که به ازاى هر
  ».ورحمۀ االله وبرکاته
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   ﷑خطبه دوم پیامبر 
  :در مدینه نیز چنین بوده است ﷑خطبه دوم پیامبر 

مدد مى جویم، از بـدیهاى خـود و   حمد و سپاس از آنِ خداست، او را مى ستایم و از او «
هر که را خـدا هـدایت کـرد او را گمـراه کننـده اى      . کردارهاى زشت به خداوند پناه مى بریم

و به یکتایى خداى بى انباز گواهى مى . نیست و هر که را گمراه فرمود براى او رهنمایى نیست
د آن که خدا در دلش رستگار ش. کتاب خداى تبارك و تعالى است) آیات(بهترین سخن، . دهم

قرآن را بیاراست و پس از کفر ورزیدنش به نعمت اسلام برخوردارش ساخت و خداونـد ایـن   
آنچـه  . قرآن را بر سخن مردم ترجیح داد و برگزید، که قرآن بهترین حدیث و بلیغ ترین اسـت 
نِ جان به خدا مهر بورزید و از کلام و ذکر خـد  ا ملـول  خدا دوست دارد، دوست بدارید و از ب

  .نگردید و دستهاتان را از آن دور ندارید
بدانید از هر آنچه خداوند مى آفریند فقط قرآن است که برمـى گزینـدش و خداونـد آن را    
بهترین اعمالش نامیده و آن را از بندگانش برگزیده و سخنى نیک است و در آن همه حلال و 

  .حرامها براى مردم به شرح آمده است
د و به او شرك نورزید و از او پروا کنید، چنانکه او را سزد و بـا کـردار   پس خدا را بپرستی

نیک خود، آنچه را که به دهانهاتان مى گویید جامه راستى بپوشانید و بـه روح خـدا در میـان    
والسـلام  . خویش محبت ورزید و بدانید که خداوند خشم مى گیرد اگر پیمانش شکسته گـردد 

  ».علیکم
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  و یهود ﷑یان پیغمبر امضاى معاهده اى م
در بدو ورود به مدینه، نوشتن معاهده اى میـان   ﷑یکى از تدابیر جالب حضرت رسول 

این اقدام مى تواند بخوبى بیانگر طرز تفکر آن حضرت در خصـوص آزادى  . خود و یهود بود
  .آمیز باشدادیان و همچنین اصل بزرگ همزیستى مسالمت 

در این پیمان، که بنا به نقل ابن هشام بسیار طویل است، به نکاتى اشـارت رفتـه و هـر دو    
یهود وظیفه دارنـد تـا زمـانى کـه مؤمنـان      : از جمله ؛طرف را ملزم به رعایت آن نموده است

در جنگ هستند هزینه جنگ را بپردازند، یهود دین خود را دارند و مسلمین هم بر ) مسلمانان(
آیین خویش هستند و دوستان و متحدانشان نیز در امانند مگر آن که پا از حد خود فراتر نهـد  
و دست به گناه گشاید که در این صورت فقط خود و خانواده اش به دردسـر و هلاکـت مـى    

  .افتد
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  میان مهاجران و انصار) پیمان برادرى(مؤاخات 
یدن به موقعیت خود و پیروانش، با پیروان ادیان دیگر، از همزمان با بهبود بخش ﷐پیغمبر 

اصلاحات داخلى در میان پیروان خود نیز غافل نبود و مى کوشید در جهت تربیت آنها هم بـه  
  .گونه اى که رنگ جاهلیت را از دست دهند و خوى خدایى را بگیرند، دریغ نورزد

بـه  «: رادرى برقرار کرد و به آنها فرمـود نوشته اند که پیغمبر میان مهاجران و انصار پیمان ب
: آنگاه دست امیر مؤمنـان را گرفـت و فرمـود   » .خاطر خدا، دو به دو یکدیگر را برادر گیرید

از کسانى که با یکدیگر بدین روش برادر شدند مى توان افراد ذیـل  » .این هم برادر من است«
اگـر چـه جعفـر در آن    (معاذ بن جبل حمزه با زید بن حارثه، جعفر بن ابوطالب با : را نام برد

  ...ابوبکر با خارجه خزرجى، عمر با عتبان بن مالک خزرجى و ) هنگام در حبشه بوده است
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  در مدینه ﷑مشکلات رسول خدا 
  :پیغمبر در مدینه خود را با سه طایفه روبرو مى دید

فرار از ظلم و سـتم مشـرکان، شـهر و    طایفه مهاجران فقیر که براى کسب آزادى و : نخست
یگان یگان یا بصـورت   ﷑دیار و مال و ثروت خویش را فدا کرده، پس از هجرت پیامبر 

اغلب اینان در مکه تجارت مى کردند و از این رهگذر . دستجمعى از مکه به مدینه آمده بودند
يـنَ (: ه این گروه فرمایدقرآن دربار. به ثروت فراوانى دست یافته بودند ِ

�لِفُْقَرَاءِ ا�مُْهَاجِرِ�نَ ا��
َ وَرسَُـوَ�ُ  ـونَ ا�� ِ وَرضِْـوَاناً وََ�نُ�ُ نَ ا�� ْ�وَا�هِِمْ يَ�تَْغُونَ فَضْلاً م�

َ
خْرجُِوا مِن دِياَرهِِمْ وَأ

ُ
ِـكَ هُـمُ أ

ٰ
وَ�
ُ
أ

ادِ     ).قُونَ ا�ص�
را مورد محبت و مهر خود قرار دادند و  ﷑افراد دو قبیله اوس و خزرج که پیامبر : دوم

پیشنه اکثـر  . یا ریش کردند و از نورى که بر آن حضرت فرو فرستاده شده بود، پیروى نمودند
را  وسـلم وآله عليه االله صلىاینان کشاورزى و باغدارى بود و جمعیت زیادى از یاران پیـامبر  

يمَانَ مِنْ ( :خداوند در وصف آنها چنین فرموده است: تشکیل مى دادند ارَ وَالإِْ ينَ َ�بَوءَُّوا اَ�ّ ِ
وَاَ�ّ

 ْ�
َ
ٰ أ وتوُا وَُ�ؤْثرُِونَ َ�َ

ُ
ا أ دُونَ ِ� صُدُورهِِمْ حَاجَةً ِ�مَّ بُّونَ مَنْ هَاجَرَ إَِ�ْهِمْ وَلاَ َ�ِ وْ فُسِـهِمْ وَ�ـََ�بلِْهِمْ ُ�ِ

ِكَ هُمُ ا�مُْفْلِحُونَ َ�نَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 
ٰ
وَ�
ُ
   )وَمَنْ يوُقَ شُحَّ َ�فْسِهِ فأَ

یهودیان مدینه که همواره آتش افروز جنگ و دشمنى میـان اوس و خـزرج بودنـد و    : سوم
  .و نیز یاران و پیروان آن حضرت را به ریشخند مى گرفتند ﷑رسالت محمد 

در اندیشـه افکنـدن    ﷑د این سه طایفه و عوامل دیگر ایجاب مى کرد تـا پیغمبـر   وجو
بدین منظـور بـا امضـاى     ﷑پیغمبر . طرحى نو و دمیدن روحى تازه در جامعه مدینه باشد

طمئن ساخت و بـه  معاهده با یهود آنها را به برخوردارى از آزادیهاى خصوصى و دینى شان م
آنها تفهیم کرد که حمایتشان مى کند و در مقابل با آنها شرط کرد که ایشان نیز از وى و آیـین  

  .و پیروانشان دفاع کنند
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در ارتباط با شکاف طبقاتى در جامعه مدینه و از بین بردن فقر و غناى مفرط نیز با ایجـاد  
انصـار، چنانکـه   . به نحوى از میان بـردارد پیمان برادرى در میان آنها کوشید تا این فاصله را 

گفته شد، اهل کشاورزى و باغدارى بودند و مهاجران که پیشه غالب آنها تجارت بود به جایى 
انصار در کمـال ایثـار و   . آمده بودند که نه سرمایه اى داشتند و نه کارى جز تجارت بلد بودند

تحـت رعایـت و کشـاورزى بگیرنـد     فداکارى، قرار گذاشتند تا زمین هـاى مهـاجران را نیـز    
  .محصول آن را بطور یکسان و مساوى میان خود تقسیم کنند

آن . براى رفع این فاصله طبقاتى به همین مـورد خـتم نمـى شـود     ﷑البته تلاش پیامبر 
حضرت برخى غنایم را، مثل اموال یهود بنى نضیر، به مهاجران اختصاص داد و فقط سـه نفـر   

اگـر مـى خواهیـد    : نیازمند انصارى را در این غنیمت با آنها شریک ساخت و به ایشان فرمود
اموال و خانه هاى خود را با مهاجرین قسمت کنید و با آنها در این غنیمت مشارکت جوییـد و  
اگر مى خواهید خانه ها و اموالتان از خودتان باشد و چیزى از این غنیمت براى شـما تقسـیم   

ما اموال و خانه هاى خود را با مهاجران قسمت مى کنـیم و غنیمـت   : ار پاسخ دادندانص. گردد
  .را هم به ایشان مى دهیم و در آن با مهاجران مشارکت نمى کنیم

بدین سان انصار جوانمردى و مروت را در حق مهاجران به نمایش گذاردند چنانکـه خـود   
انصار مدینه ندیدیم، در مواسات با ما بخـوبى  هیچ کس را مثل . مهاجران درباره آنها مى گفتند

عمل کردند و اموال خود را به ما بخشیدند و ما را در پیشه و کار خویش مشارکت دادنـد تـا   
  .آنجا که مى ترسیدیم همه اجر و پاداش خداوند نصیب آنها گردد
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  تشریع اذان
. به مدینه، تشـریع اذان بـوده اسـت    ﷑یکى دیگر از فرازهاى مهم در بدو ورود پیغمبر 

مـى   ﷑داستان از این قرار بود که مردم براى گزاردن نماز در غیر وقت خود پیش پیـامبر  
در اینجا نقل مورخان شیعه و اهل سنت باهم در شرح این حادثه تاریخى تفـاوت مـى   . آمدند
فع مشکل فوق در اندیشه آن بود که مثل یهـود از بـوق   بنابر نقل ابن هشام پیغمبر براى ر. یابد

لـیکن از ایـن   . براى آگاهى دادن مردم به وقت نماز و یا مثل مسیحیان از ناقوس استفاده کنـد 
عبداالله بن زیـد خزرجـى خـدمت آن    . امر منصرف گردید و با یاران خود به مشورت پرداخت
  . مردى سبزپوش شنیده بود نقل مى کندحضرت خوابى را که دیده و در آن جملات اذان را از 

نیز خواب او را رؤیاى صادقانه و حق قلمداد کرده به بـلال مـى فرمایـد کـه      ﷑پیامبر 
در همین حین عمر بن خطـاب هـم کـه در خانـه اش     . همان جملات را به عنوان اذان بگوید

مـن نیـز در خـواب    : مى آید و مى گوید ﷑عبارت اذان را شنیده، شتابان پیش رسول االله 
  ».فلله الحمد«: پیامبر نیز با شنیدن گفته عمر مى فرماید. خود عین این عبارات را شنیده ام



18 

  

  یهود و آغاز دشمنى با اسلام
ر به دشمنى و اسلام در مدینه شدند، کم ﷑یهود که شاهد اوج و ترقى روزافزون پیامبر 

البته عده اى از سـران و مـردان   . با آن حضرت بستند و به حسدورزى و کینه توزى پرداختند
اوس و خزرج نیز که هنوز بر شرك و بت پرستى خود باقى مانده بودند و از ترس جان تظاهر 

  .به مسلمانى مى کردند با آنها همداستان شدند
ا بـا شکسـت روبـرو سـازند و شـوکت آن      احبار یهود براى آن که پیشواى آیین جدیـد ر 

حضرت را درهم شکنند و رونقش را به کساد مبدل سازند، پیوسته نیرنگ به کار مى بردنـد و  
نـام عـده اى از اینـان بـه روایـت      . حق را با باطل مى آمیختند تا شاید به مراد خـود برسـند  

سلام بـن ابـى الحقیـق،    حیى بن اخطب، سلام بن مشکم، کنانۀ بن ربیع، : مورخان چنین است
کعب بن اشرف، عبداالله بن صورى الاعور که گفته اند در حجاز کسى از او بـه تـورات دانـاتر    

  ...نبود، رفاعۀ بن قیس، رافع بن ابى رافع، عبداالله بن سلام و 
درباره عبداالله بن سلام نوشته اند که وى دانشمندى بخرد بود و با کارشکنى هاى همکیشان 

را شـنیدم و   ﷑وقتى نام رسول خـدا  : وى گوید. مخالفت مى کرد ﷑مبر خود علیه پیا
اوصافش را دریافتم و اسم و زمانش را که انتظار آن را مى کشیدم دانستم، بسیار خوشـحال و  

وقتى آن حضرت در قبا منزل گرفت، مردى خبـر  . شادمان بودم تا این که پیغمبر به مدینه آمد
نشسته او را به ما رساند و من در آن هنگام بالاى درخت خرمایم بودم و عمه ام پایین درخت 

و چون عمه ام بـا شـگفتى بـر مـن     . همینکه آن مرد خبر ورود پیامبر را گفت تکبیر گفتم. بود
ایـن همـان   : و عمه ام پرسید. او برادر موسى بن عمران و همکیش اوست: اعتراض کرد، گفتم

 آنگاه عمه ام نیز ایمان. آرى: پیامبرى است که به ما خبر داده اند در آخرالزمان مى آید؟ گفتم
  .آورد
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رسـیدم و بـه آیـین اسـلام      ﷑سپس خـدمت پیـامبر   : وى در ادامه همین حدیث گوید
اما مسلمانى خـود را از یهـود   . گرویدم و دوباره نزد خاندانم بازگشته آنها را به اسلام خواندم

  .مخفى کردم
م که شما مـرا در یکـى از اطاقهـاى    من مایل: بازگشتم و عرض کردم﷐سپس نزد پیامبر 

منزلت جا دهى و از چشم یهود نهانم بدارى و سپس از آنها جویاى من شوى و ببینى دربـاره  
  .من چه مى گویند، چون اگر آنها از مسلمانى من آگاهى یابند، زبان به عیب من مى گشایند

آن حضرت آمدند و با وى در گفتگـو   یهود خدمت. پیشنهاد مرا پذیرفت ﷑رسول خدا 
ابن سلام در میان شما چگونه : از آنها پرسید ﷑سپس پیامبر . شده از او سؤالاتى پرسیدند

  .او سید و سرور ما و علاّمه و داناى ماست: مردى است؟ گفتند
نچـه را کـه محمـد    پس از خدا پـروا کنیـد و آ  : من با شنیدن قضاوت آنها برون آمده گفتم

آورده بپذیرید به خدا سوگند شما نیک مى دانید که او رسول خداست و در تورات نـام   ﷑
و بدانید که من به رسالت او گواهى مى دهم و بدو ایمـان مـى   . و صفت او را مکتوب دیده اید
  .آورم و او را تصدیق مى کنم

  .تو دروغ مى گویى، و زبان به طعن من گشادند: فتندیهودیان که متحیر مانده بودند، گ
  .از این پس مسلمانى خود و خانواده ام را عیان کردم و عمه ام نیز اسلام آورد

خیریـق «دیگر از همین یهودیان دانشمند که مشرّف به آیین اسـلام شـدند    بـوده اسـت  » م .
اما در جنگ احُد خـود  . بودوى تا روز جنگ احُد همچنان به کیش یهود . مردى دانا و توانگر

نکته این که جنگ احُـد در روز  . را به اردوگاه مسلمین رساند و در آن جنگ به شهادت رسید
اما مخیریق با بى اعتنایى به این که شنبه در دین یهود چـه جایگـاهى دارد،   . شنبه واقع گردید

را یارى  ﷑محمد  شما بخوبى مى دانید که وظیفه دارید! اى یهودیان: خطاب به یهود گفت
  .آنگاه خود سلاحش را برگرفت و آنقدر جنگید تا شهید شد. کنید
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. تنى چند از یهودیان نیز به اسلام گرویدند، حال آن که در دل هنوز بر کـیش خـود بودنـد   
ت: اینان عبارت بودند از یص   .سعد بن حنیف، نعمان بن اوفى، عثمان بن اوفى و زید بن لُ

تمایـل نشـان دهنـد،     ﷑عده اى دیگر از آنها نیز بى آن کـه ذره اى بـه آیـین پیغمبـر     
ابویاسـر بـن اخطـب،    : متعصبانه به کینه توزى و دشمنى با آن حضرت پرداختند که عبارتند از

یى بن اخطب خود  دو تن از کسانى که در عداوت با آن حضرت گوى سبقت را از همگنان ؛ح
  .ربوده بودند

این در حالى است که پیش از مبعث، یهودیان با اوس و خزرج که گفتگو مى کردنـد، خبـر   
معاذ بن جبل در همین خصـوص  . از بعثت پیامبرى عرب مى دادند و به آن مباهات مى کردند

مبعـوث   ﷑شما پیش از آن که محمد . از خدا پروا کنید و مسلمان شوید: به آنها مى گوید
امـا  . شود و ما مشرك بودیم، خبر از بعثت او مى دادید و اوصافش را براى ما باز مـى گفتیـد  

او چیزى را که مـا  : یهودیان که در تعللّ و تسویف، یدى طولا و زبانى دراز داشتند، مى گفتند
  .مى شناسیم نیاورده و او کسى نیست که ما اوصافش را براى شما مى گفتیم

با اصحاب ادیان و ارباب مذاهب آسمانى نیز، از جملـه   ﷑باحثات و مناظرات پیامبر م
امکان مـى داد تـا پیـام دعـوت      ﷑حوادثى بود که با توجه به فضاى آزاد مدینه به پیغمبر 

ث بـه   گاه یهودیان و مسیحیان در مناظره. خویش را به آنها ابلاغ کند تاب نمى آوردند و متشب
  .راههاى دیگر مى شدند

از جمله آورده اند که هیأتى شصت نفره از مسیحیان نجران که چهارده تن از سرانشان نیـز  
آنها وارد مسـجد  . مناظره کنند ﷑در آن حضور داشتند به مدینه آمدند تا با حضرت پیغمبر 

مسـیحیان را نیـز وقـت    . آن هنگام مشغول خواندن نماز عصر بود پیامبر شدند رسول خدا در
  .نیایش فرا رسید لذا برخاسته به سمت مشرق رو کردند تا نماز بگزارند

پـس از  . به مسلمانان فرمود که اجازه دهند تـا مسـیحیان نمـاز بخواننـد     ﷑رسول االله 
داستان گفتگوهاى آنها . باره مسیح و مادرش پرداختندخواندن نماز آنها به مناظره و مجادله در
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را انکـار مـى کردنـد بـه     ﷐آنها که حرفهاى رسول خدا . در سوره آل عمراه نازل شده است
  :در قرآن چنین آمده است. پیشنهاد پیغمبر دعوت به مباهله شدند

ْ�ناَءَُ�مْ وَ�سَِ (
َ
ْ�نَاءَناَ وَأ

َ
جْعَلْ لعَْنَةَ َ�عَا�وَْا ندَْعُ أ ْ�فُسَُ�مْ ُ�مَّ نَ�تْهَِلْ َ�نَ

َ
ْ�فُسَنَا وَأ

َ
اءَناَ وَ�سَِاءَُ�مْ وَأ

 َ�    )اَ�� َ�َ الَْ�ذِ�ِ
را در این دعوت دیدند و خود را شکست خورده  ﷑اما مسیحیان که ثابت قدمى پیامبر 

ضرت عرضه داشتند که یکى از یـاران خـود را بـه    مى یافتند از مباهله سرباز زدند و به آن ح
م براى آنها روانه کند تا اموالشان را با صلاحدید او بـراى پیغمبـر    کَ بفرسـتند  ﷑عنوان ح .

  .پیامبر نیز ابوعبیده را بدین مهم روانه داشت
ناگفته نماند . است نامیده شده» روز مباهله«این صحنه شکوهمند در تاریخ اسلام به عنوان 

از میـان فرزنـدان    ﷑که مطابق نقل بسیارى از تواریخ و همچنین نویسندگان شیعه، پیامبر 
ـس «و از زنان، فاطمه دخترش و على را نیز به عنـوان  ﷔حسن و حسین  نـامزد ایـن   » نفَْ

هراسى بـزرگ شـده از مباهلـه منصـرف     حرکت بزرگ کرد و نجرانیان با شناسایى آنها دچار 
  .گشتند

علاوه بر مناظراتى که به آنها اشارت رفت، مخالفان از راههاى دیگرى نیز وارد مى شدند تا 
» شـاس بـن قـیس   «بـه عنـوان مثـال    . مگر در کار گسترش و رواج اسلام خلـل وارد کننـد  

 ـ   سالخورده اى که بر کفر خود همچنان پا بر جا مانده بـود و بـه    ی مسـلمانان بسـیار حسـد م
ورزید، روزى بر عده اى از مردان اوسى و خزرج گذشت که در کنار هم و در فضایى دوستانه 

لفت و دوستى آتش غضب را در نهاد شاس شعله. نشسته و گرم گفتگو بودند ور سـاخت   این اُ
  .و وى را یاد درگیریها و اختلافات این دو قبیله در ایام جاهلیت انداخت

انى یهودى را دستور داد تا در جمع مردان اوس و خزرج بنشیند و خاطرات جنـگ  لذا جو
جنگى که دوران جاهلیت میـان اوس و خـزرج اتفـاق افتـاده و بـه پیـروزى اوس       (» بعاث«

جوان اشعار و . را براى آنها تجدید کند) انجامیده بود و سران هر قبیله در آنها کشته شده بودند



22 

در آن جنگ خوانده بودنـد، خوانـد و مـردان اوس و خـزرج را بـه       رجزهایى را که پهلوانان
  . تحریک علیه یکدیگر واداشت

عاقبت آنها رودر روى هم ایسـتادند و زبـان بـه منازعـت و مفـاخرت گشـودند و نهایتـاً        
 که از این فتنـه آگـاهى   ﷑رسول خدا . خواستار سلاح شدند تا به روى هم شمشیر بکشند

یافته بود، شتابان به سوى یاران خویش رفت و با بیان معجزنشـانِ خـود، مسـلمین را مـورد     
خدا را در نظر داشته باشید، آیا پـس از آن کـه خداونـد    ! مسلمانان: خطاب قرار داد و فرمود

شما را به اسلام هدایت کرد و بر شما اکرام فرمود و بر روى جاهلیت خط بطـلان کشـید و از   
ن بخشید و قلبهاتان را به هم پیوست و در حالى که هنوز مـن در میـان شـما زنـده     کفر نجاتتا

  !هستم، هنوز به خاطر مسأله اى که در جاهلیت رخ داده اینگونه به جان هم مى افتید؟
با شنیدن این بیانات همگان دریافتند که از شیطان فریب خـورده و در دام حیلـه دشـمنان    

و روى یکدیگر را بوسیدند و از آنچه گذشته بود از یکدیگر عذر  لذا گریستند. گرفتار شده اند
  .خواستند

ر و تراجم مشحون از این قبیل مناظرات و فتنـه انـدازیها از سـوى یهـود      یصفحات کتُُب س
حال کـه سـخن بـه    . است که بطور اختصار، به پاره اى از آنها، که مهم تر بودند، اشارت رفت

تا درباره یکى از سرشناسان مدینه کـه در امـر دعـوت پیـامبر     اینجا رسید بى مناسبت نیست 
  .از هیچ کارشکنى دریغ نورزیدند، توضیحاتى داده شود ﷑

اوس و خـزرج  . عبداالله بن ابى بن سلول، سرور مدنیان بود و همه به او احترام مى گذاشتند
کم اما با ورود پیامبر . وى پذیرفته همه بود در حل اختلافات خود به او رجوع مى کردند و ح

پیش از ایـن قـرار بـود وى را بـه سـمت      . به مدینه رونق بازار عبداالله، به کساد گرایید ﷑
عبداالله کـه گـرایش روزافـزون    . فرمانروایى بر مدینه منصوب بدارند اما حالا ورق برگشته بود

نیز على رغم میل درونـى اش، منافقانـه، اسـلام آورد امـا در     مدنیان را به اسلام مى دید خود 
  .و اسلام را مى پرورد﷐سینه، کینه پیامبر 
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این عبداالله، بارها در جنگ و صلح و هر جا که امکان مى یافت ولو با رواج دادن شـایعات  
ضربه وارد کند اما هر بـار تـلاش او   و اسلام ﷐و مطالب بى اساس، سعى مى کرد بر پیامبر 

  .ناکام مى ماند و در نهایت کار، با سرافکندگى دنیا را وداع گفت
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  تغییر قبله
به مدینه مى گذشـت کـه    ﷑بنابر نقل ابن هشام هیجده ماه از هجرت مبارك رسول االله 

وى بیت المقدس نماز مى گزاردند امـا  پیش از این مسلمانان به س. قبله مسلمین تغییر پیدا کرد
  .از این پس فرمان یافتند که به سوى کعبه و بیت الحرام به نماز ایستند

گفته اند چون قبله مسلمانان از بیت المقدس به کعبه تغییر یافـت، یهـود کـه احسـاس مـى      
جویـا  کردند برگ برنده اى را از دست داده اند، نزد آن حضرت آمدند و علت تغییـر قبلـه را   

تو که مى گفتى بر کیش ابراهیم هستى، از چه رو قبلـه ات را عـوض کـرده    : شدند و پرسیدند
اى؟ اگر دوباره به سوى بیت المقدس نماز بگزارى ما نیز از تو پیـروى و تـو را تصـدیق مـى     

  :داستان این سؤال و پرسش در قرآن کریم در سوره بقره چنین آمده است. کنیم
فَهَ ( ِ� َ�نوُا عَليَهَْا سَيَقُولُ ا�س� هُمْ عَن قِبلْتَِهِمُ ال� ـقُ وَا�مَْغْـرِبُ اءُ مِنَ ا��اسِ مَا وَلا� ِ ا�مَْْ�ِ

� قـُل ��
سْتَقِيمٍ  اطٍ م� َ�ِ ٰ�َ    )َ�هْدِي مَن �شََاءُ إِ

  .تغییر قبله، در واقع یکى از مهم ترین حوادث تاریخ اسلام در مدینه قلمداد مى شود



25 

  

  اى اسلام به دربار پادشاهانفرستادن سفر
در ذى حجه سال ششم هجرى، هنگامى که ریشه نهال اسلام، در زمین مدینه استحکام مى 
گرفت و بر شاخ و برگ مبارك این درخت روز بروز اضافه مى شد و میوه هـاى شـیرین آن   

و اصحاب بزرگوارش را حـلاوت مـى بخشـید، پیـامبر      ﷑یکى پس از دیگرى کام پیامبر 
درصدد برآمد تا با ارسال سفیران خـود بـه دربـار شـاهان و فرمانروایـان کشـورهاى        ﷑

همجوار آنان را به دین خود بخواند و در جهت جهانى کردن پیام آیین خویش گـامى بـزرگ   
صلح حدیبیه اقدام به نامـه نگـارى و ارسـال سـفراى     چنانکه نوشته اند پیامبر پس از . بردارد

  .خود نمود
پادشاهان و فرمانروایان، هـر یـک بـه گونـه اى بـا نامـه و نماینـدگان حضـرت رسـول          

فى المثل مقوقس فرمانرواى اسکندریه، حاطب بن ابـى بلتعـه، نماینـده    . برخورد کردند ﷑
 ﷑و کسانى را که همراه وى بودند، بسیار گرامى داشـت و بـه نامـه پیغمبـر      ﷑پیامبر 

بـا آنهـا    ﷑پاسخ مؤدبانه و گرم نوشت و کنیزى به نام جاریه را براى پیشکش به پیغمبـر  
  .همراه ساخت که بعداً پیامبر با او ازدواج کرد

قیصر روم به گرمى از . لبى را به سوى هرقل فرمانرواى روم فرستادهمچنین پیامبر دحیه ک
  .سفیر آن حضرت استقبال کرد و به او صله بخشید و جامه هاى گرانبها در برِ او کرد

لـیکن خسـرو   . عبداالله بن حذافه سهمى را نیز به دربار خسرو پرویز شاه ایران روانه فرمود
او که بنده من است چنین نامـه  : را پاره کرد و گفت ﷑با گستاخى تمام نامه مبارك پیغمبر 

چون از جسارت خسرو آگاه شد بر او نفرین کرد کـه   ﷑رسول خدا ! اى به من مى نگارد
خسرو پرویز نیز به باذان والى خود بر یمن نامه اى نوشت تا دو نفـر  . حکومتش منقرض گردد

بـاذان پیـرو دسـتور    ! را دستگیر کنند و پیش او بیاورنـد  ﷑حجاز سازد تا محمد  را روانه
از طریق وحى به آن دو آگهى داد کـه   ﷑خسرو پرویز دو نفر را به مدینه فرستاد و پیامبر 
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این حادثه در دهـم  . است شیرویه پسر خسرو، پدر را از تخت به زیر کشانده و به قتل رسانده
  .اتفاق افتاد. م 629جمادى الاولى سال هفتم هجرى برابر با سال 

همچنین سلیط بن عمرو عامرى را به سوى هوذة الحنفى صاحب یمامـه فرسـتاد و بنـا بـه     
قولى شجاع بن وهب اسدى را به سوى حارث بن ابى شمر الغسانى شاه دمشق روانه فرمود و 

و عمرو بن عاص را به سـوى  . ا به سوى منذر حاکم بحرین گسیل داشتالعلامین الحضرمین ر
صـرى روانـه     فرمانروایان عمان فرستاد و حارث بن عمیر را به سوى دست نشانده هرقل بـر ب

. همچنین آن حضرت نمایندگانى به سوى حاکمـان یمـن و برخـى نقـاط دیگـر فرسـتاد      . کرد
بـه سـوى آنهـا هـم نماینـدگانى       ﷑پیامبر  نجاشى و مسیلمه کذاّب نیز از کسانى بودند که

نجاشى، فرمانرواى حبشه و مردمش را به اسلام دعوت کـرد و از آنهـا    ﷑فرستاد و پیامبر 
  .خواست که مهمانانش را گرامى بدارند

رها و بـلاد مختلـف نگاشـته هـر کـدام      بـه فرمانروایـان کشـو    ﷑نامه هایى که پیامبر 
ویژگیهاى خاصى دارند از میان این نامه ها بى مناسبت نمى بیند تا نامه رسول گرامى اسلام را 

  :آن حضرت چنین نگاشته است. به خسرو پرویز نقل کند
درود بر آن که پیـرو  . از محمد فرستاده خدا به کسرى بزرگ ایران. بسم االله الرحمن الرحیم

فرا مـى   - عز و جل  - من تو را به دین خداى . گردید و به خدا و فرستاده اش گرویدهدایت 
  .خوانم

من فرستاده خدا به سوى تمام جهانیانم تا آن را که زنده اسـت بـیم دهـم و حجـت را بـر      
اسلام بیاور تا در امان بمانى و اگر به دعوت من پشت کنى، گناه مجـوس  . کافران تمام گردانم

  .ستبر گردن تو ا
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  ابلاغ سوره برائت در سال نهم هجرى
ابوبکر را به عنوان امیرالحاج بر مسلمین تعیین فرمود تـا   ﷑در سال نهم هجرى، پیغمبر 

این حج در حالى انجام مى گرفت کـه مشـرکان هـم مـى توانسـتند      . مراسم حج را بجا آورد
  .آزادانه حج را مطابق آیین خود بجا آورند

در همـین اثنـا سـوره برائـت     . نفر از مسلمانان راهى سفر حج گردید 300ابوبکر به همراه 
. و مشرکان فرمـان داده بـود   ﷑نازل گردید که با صراحت به نقض پیمان میان رسول خدا 

ر ماه حرام تا قبل از این طرفین پیمان بسته بودند که هیچ کس را از زیارت کعبه بازندارند و د
با برخى قبائل عـرب پیمانهـاى    ﷑علاوه بر این پیامبر . ذى حجه باعث ترس کسى نشوند

  .موقتى نیز بسته بود که با نزول سوره برائت، آن پیمانها تماماً نقض مى گشت
مـى  کاش این سوره را به ابوبکر : چون سوره برائت نازل شد، به آن حضرت عرضه داشتند

این سوره را فقط باید کسـى  : رساندى تا بر مردم در حج ابلاغ کند؟ اما آن حضرت پاسخ داد
: را فرا خواند و به او فرمود﷒آنگاه على بن ابوطالب . از اهل بیت خودم به مردم ابلاغ نماید

از . ها بخـوان هنگامى که همگان در منا گرد مى آیند بر آن» یوم النحر«این سوره را بگیر و در 
این پس باید همه بدانند که هیچ کافرى به بهشت داخل نگردد و بعد از امسـال هـیچ مشـرکى    
نمى تواند براى گزاردن حج به مکه بیاید و کسى نباید برهنه طواف کند و هر که را بـا پیـامبر   

  .عهد و پیمانى است آن پیمان تا مدت قرارداد شده، به قوت خود باقى است
سوار شد و  ﷑بر غضباء، شتر رسول خدا  ﷑متعاقب فرمان پیغمبر السلام عليهعلى 

تو امیـرى یـا مـأمور؟ علـى     : پرسید﷒ابوبکر با دیدن على . خود را در راه به ابوبکر رساند
فرا رسید، علـى  » یوم النحر«در مکه ابوبکر با مسلمین حج بجا آورد و چون . مأمورم: فرمود
را بر مردم ابلاغ کرد و مطابق فرموده خـدا، چهـار    ﷑به پا خاست و فرمانهاى پیامبر ﷒
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هلت داد تا خود را به مأمن و بلاد خویش رسانند و تأکید کرد کسانى کـه بـا    ماه به مشرکان م
  .پیمانى دارند آن عهد و پیمان تا مدت تعیین شده بقوت خود باقى است عهد و ﷑پیغمبر 

  .از آن سال به بعد دیگر نه مشرکى به حج آمد و نه کسى برهنه به طواف کعبه رفت
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  گروَشى عمومى به اسلام
از این پس، مردم و قبائل عرب به مسلمانى گردن نهادند و هر قبیله گاه جمعـى و گـاه بـا    

 ﷑پیـامبر  . دین اسلام را مى پذیرفتند ﷑اعزام نمایندگان خود به پیشگاه رسول خاتم 
ا مى کوشید تا اصول آیـین اسـلام   نیز با اختصاص دادن جا و مکان به آنها و پذیرایى از هیأته

  .را بر آنها عرضه بدارد و آنها را از صمیم دل به دین اسلام علاقه مند و پاى بند کند
گاه بزرگان و سران این هیأتها با حضرت به بحث و مناظره مـى پرداختنـد و حضـرت بـا     

سـارتهاى  صبر و حوصله و بردبارىِ مثال زدنىِ خویش به پرسشهاى آنها پاسخ مى گفت و ج
  .آنها را تحمل مى کرد و به ارشاد آنها مى پرداخت

برخى که از قریحه شاعرى نیز برخوردار بودند، بـه مناسـبت حـال اشـعار و ابیـاتى مـى       
سرودند، بطورى که مى توان از اشعار سروده شده در این صحنه هـا، کتـابى در خـور فـراهم     

  »حسان بن ثابت«راى مسلمان نظیر گاه نیز میان شاعران اعزامى با هیأتها و شع. نمود
مناظرات شعر با شکوهى رخ مى داد و سخنوران مسلمان بـا اسـتفاده از بهتـرین تعبیـرات     
ادبى، به دفاع از اصول و ارزشهاى دین حنیف اسلام مى پرداختند و گونه اى متعالى از شعر و 

  .ادب متعهد و جهت دار را در جریده روزگار به ثبت رسانده اند
د تمیم«مله نوشته اند وقتى از ج فْ زبرقان بن بدر«شرفیاب شدند  ﷑خدمت پیامبر » و «

یکى از ابیاتى که وى سـروده  . چکامه اش را خواند ﷑شاعر آنها با کسب اجازه از پیامبر 
  :بود چنین بود

  تنضب البیعنحن الکرام فلا حى یعادلنا مناّ الملوك وفینا 
کسـى را سـراغ او فرسـتاد و چـون      ﷑حسان در آن هنگام حضور نداشت، لذا پیامبر 

در مقام پاسخگویى به اشعار زبرقان ایستاد و قصـیده   ﷑حسان حاضر شد به فرمان پیامبر 
  :اى شورانگیز انشاد کرد که چند بیت از آن چنین است
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تهمِ  إنّ ــو ـ خْ ــرٍ وإِ ـ هــنْ ف ـ م بائــذّو   الـ

  
     ــع ـ ّــاسِ تتُب لنّـ ــنّۀً ل ـ ــوا س ـ ــد بینُ ـ   قَ

  
 ُته یرَ ــرِ س ــت ــنْ کاَنَ ــلّ م ــم کُ ــى بِهِ رضَْ ی  

  
      عَــطن ص ــرِ ی َــلّ الْخی ــه وکُ لَ ــوى الْإِ   تقَْ

  
  مهو ــد ـ ــرّوا ع ـ بوا ضَ ــار ـ إذاَ ح م ــو ـ   قَ

  
ــی    ف ــع لوُا النفّْ ــاو ح و ــواأَ َنفَع م اعهِ ــی شْ   أَ

  
متُهـــیع ش ـــولُ اللّـــه س مٍ ر ـــو م بقَِ ـــرِ کْ   أَ

  
  عالشّـــــیو اءوه ـــــأَ ـــــت الْ تَ إذاَ تفَاَو  

  
همـه چیـز   : پس از آن که حسان چکامه خود را به پایان رساند یکى از بزرگان تمیم گفت

و شاعرش از شـاعر مـا   فراهم است، خطیبش از خطیب ما زبان آورتر ) محمد(براى این مرد 
  .آنگاه اسلام آوردند. سخنورتر و صدایشان از صداى ما رساتر است

علاوه بر وفد تمیم، وفد عامریین، وفد سعد بن بکر، وفد عبدالقیس، وفـد طـئ، وفـد بنـى     
حنیفه، وفد مراد، وفد زبید، وفد کنده، وفد همدان، وفد مزینه، وفـد نجـران، وفـد دوس، وفـد     

 ﷑وفد تجیب، و دهها هیأت دیگـر بـه خـدمت رسـول گرامـى اسـلام        طارق بن عبداالله،
  .شرفیاب شدند و به دست مبارکش اسلام آوردند

تاریخ نگاران مسلمان این سال را به خاطر کثرت هیأتهایى که براى گرایش بـه اسـلام بـه    
جزیره عربستان رفتـه رفتـه بـه    بدین ترتیب شبه . نام نهاده اند» سنۀ الوفود«مدینه مى آمدند 

: آیین اسلام گردن نهادند و شعاع دایره اسلام رو به گسترش رفت و وعده الهى تحقق یافت که
ِ وَالفَْتحُْ ( ذَا جَاءَ نَْ�ُ ا�� فوَْاجًـا*  إِ

َ
ِ أ يتَْ ا��ـاسَ يـَدْخُلوُنَ ِ� دِيـنِ ا��

َ
كَ  * وَرَأ حْ ِ�َمْـدِ رَ��ـ فَسَـب�

اباً    )وَاسْتَغْفِرْهُ إِن�هُ َ�نَ توَ�
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  در سوگ ابراهیم ﷑پیامبر 
شاهد وفـات ابـراهیم   . م 621روز سه شنبه دهم ربیع الأول سال نهم هجرى مطابق با سال 

ابراهیم از ماریه قبطیه به دنیا آمده بود و بـه هنگـام وفـات هیجـده مـاه      . پسر رسول خدا بود
بطور اتفاق، در همان روز خورشید گرفـت و  . وى را در قبرستان بقیع به خاك سپردند. داشت

اما رهبر آزاده اسـلام بـا   . مردم بین خود گفتند که خورشید به خاطر مرگ ابراهیم گرفته است
آن که در کمال اندوه و اوج ناراحتى بود فوراً جلو این خرافه را گرفت و با کلام دلنشین خـود  

خورشید و ماه دو نشان از نشانه هاى خدایند که بـراى مـرگ و زنـدگى کسـى نمـى      : فرمود
  .گیرند

به این ترتیب آن حضرت مردم را براى خدا، و نه براى خود، تربیت مى کرد و هر لحظـه از  
  .زندگیش مى کوشید از آنِ خدا باشد

نیز شـربت مـرگ   » ام کلثوم«به نام  ﷑در ماه شعبان همین سال یکى از دختران پیغمبر 
  .را نوشید و چشم از جهان فرو بست

پیامبر در سال نهم هجرى همچنین عده اى از یاران خود را به عنـوان عمـال صـدقات بـه     
  .سوى نقاطى که مردمانش قبول اسلام کرده بودند روانه فرمود
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